سلام بر دوستان عزيزم که در غربت اينگونه يادهای فرهنگی وطن مان را پاس می داريد. شب یلدا است بلند ترين شب سال و با هر خیال و تخیلی می شود از اين شب یاد کرد يا تخقیق کرد تا پيدا کنيم اين گعده شبانه از کجا آمده و چگونه تحول پيدا کرده و غيره. من اما می خواهم به دو نکتهء ويژه در مورد اين شب اشاره کنم. يکی رابطه فرهنگ ها با جغرايای که در آن شکل می گيند و در نتيجه با تفاوت جعزافیا پديده های فرهنگی هم عوض می شوند؛ و يکی هم روند شکل گرفتن استوره های يک ملت و يک فرهنگ.
می دانيم که ايران ما محموعاً در باند منظقهء معتدله جغرافيائی قرار دارد. شمال اش چهار فصلی و حنوب اش بیشر به منطقه حاره نزديک است. مناطق چهار فصلی جهانرا می شود مناطق خورشيدی هم ناميد چرا که خورشيد نه مثل مناظق نزديک به قطب بی رمق است و نه مثل مناطق حاره و استوائی سوزان است. به همين دليل از واژهء «معتدله» استفاده می کنيم. به معنی اينکه حرارت خورشيد در اين منطق معتدل است.
فرهنگی که در اين مناظق شکل می گيرد را هم می شود فرهنگ خورشيدی ناميد چرا که اعتدال منطقه بخاطر خورشيد است. در چنين منطقه ای جهان بینی و دينی هم بوجود می آيد خورشيد محور است. آناهيتا همان خورشيد است. گل نیلوفر روی تقوش تخت جمشید هم اشاره به خورشيد است. آتش هم از جنس خورشید است و مقدس. مذهب هم مذهب آتش پرستی است. بهشت روی زمين و بهشت آسمانی هم به گرمای خوزشيد زنده اند. تقويم هم هورشطدی ست و با جرکت زمين به دور خورشيد هماهنگ است. 
نبود خورشيد برف است و بوران. زمستان های تعطیل کنندهء زندگی، شب های تاريک و بلندی که در آن گياهان از برگ و بر می افتند. اگر بتوان جهنمی را مجسم کرد جنس آن از سرما و تاريکی است.

حال به يک منطقه حاره يا سوزان نگاه کنيد. خورشيد گياه  جانور و انسان را می سوراند و برشته می کند. سايه فرحبخش است. شب اجازه می دهد که انسان ها از خانه بيرون آيند و شکر گذار وجود چراغ آسمان باشند که ماه نام يا قمر نام دارد. تقويم شان قمری است. بهشت شان در شبی مهتابی است و جهنم شان از آتش است. 
بدینسان فرهنگ مردم منطقه معتدله با فرهنگ مردم منطقهء جاره کاملا متضاد هم هستند.

حال بپردازم به روند استوره سازی. استوره يعنی داستان هائی که شخصيت هايش ماوراء الطبیعی هستند. و هر عنصر طبیعت تجلی خدائی است نر يا ماده که بر آن عنصر حکم می راند. خدای باستانی ما مردم میترا بوده است و همسرش آناهيتا خدای آب و جویبار و در تلفیق اين دو است که زندگی شادمانه در منطقهء معتدله جاری می شود. روز جلوهء خدای خورشطد است و شب اهريمنی است و اين دو خدا دائماً با هم در جنگ هستند. از آغاز خزان شب اهريمنی است که در هر گام قوی تر می شود. تا به بلندترين وضعیت خود می رسد. به شب يلدا. يلدا در زبان سريانی به معنی تولد است. شب يلذا شب تولد است. تولد کی؟ تولد ميترا که از دل سنگ بيرون می آيد، به حنگ تاريکی و تاريکی غقب می نشیند و روز رفته رفته بلند تر می شود تا زمستان که جهان از خواب گران بر می خيزدو بهار نوزائی و شادمانی سر می رسد.
با توجه به اين  دو زمينه است که ما هرچيز بد را به تاريکی و هر چيز خوب را به روشنائی تشبيه می کنيم. حافظ که از حکومت آخوندهای عصر خودش بی زار است می نویسد: «صحبت حکام ظلمت شب يلدا است / نور ز خورشبد خواه، بو که برآيد». و سعدی بخود دلداری می دهد که: «هنوز با همه دردم امید درمان است / که آخری بود آخر، شبان یلدا را». و در وصف رابطه اش با کسی که دوست می دارد می سرايد: «نظر به روی تو، هر بامداد، نوروزی ست / شب فراق تو، هر شب که هست، یلداییست».
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